
 

 

 

 بهروز ورزنده 

 پرده در سه ای نمایشنامه

 این نمایشنامه درباره اشخاص نیست؛
 .کندمی شانتکرار  بارها و بارها تاری    خ است که   ی  هاافسوندرباره 

 کنند، ها تغییر مینام
باشد،  وجوی حقیقت، اگر با صیر و صداقت همراه  اما جست
.ماندهمان می

  

 ها نیست؛ین نمایشنامه حکایت ناما 
 .حکایت حافظه است

حکایت چمدایی است که هر نسل، آن را برای سفری به سوی  
 بندد؛»نجات« می
 .رسدآنکه گشوده شود، به نسل بعد میو هر بار، یر 

 که یر و 
   :گردد رحمانه بازمیپرسشی

 کند؟ دانستند سرزنش مینمیآیا تاری    خ فقط آنان را که 
 تر داوری خواهد کرد؟تکرار کردند، سخت آگاهانهیا آنان را که 

 

 پرده اول: افسون 

 روزی روزگاری، در سرزمینی پربار اما سوخته، 
 . مسعود  آشنا: با نامی زیست؛  مردی می

 .سخن بود و رؤیاپردازاو خوش
ایر کهنه در جام

 .چرخیدمیهای تشنه کلماتش همچون سری
 گونه که بود، او آینده را نه آن

 .کرد گونه که مردم آرزو داشتند، تصویر میکه آنبل

ی   .نالیدمی استبداد، در چنگال  ،سرزمیر
 زدند، مردم هرچه فریاد می

 .شدصدایشان در دیوارهای بلند قدرت گم می
.  خشم بود، اما یر   رهیر
 .هدفنفرت بود، اما یر 

 :و او گفت
 .رسدبه سپیده نمی  راه،ن ای

 .توان کوه را از جا کندنمی با دستانِ خالی،
 باید دسنی دیگر، 

 سوی مرزها، از آن
د  ی  ،به یاری ما برخیر

 . دسنی که دشمنِ دشمنِ ماست
 ... است ، آخرین زمستاناین

د   .ماآخرین نیر
 تنها یک گام دیگر، 

 و آزادی، 
ی افق،   پشتِ همیر
 .در انتظار ماست

ون نجاتافسون   ا پهلویترجوی از  ؛از بیر

 



 ، در ماه جسته بودند   بار یک رؤیای خویش را که   مردم،
 و جز سایه نیافته بودند، 

 نه در ماه،  نشانه را   این بار 
 .یافتندکه در قامتِ انسایی زنده 

یز شد  .میدان، از فریاد آزادی لیر
 .شک و تردید، خیانت نام گرفت

 پرسید:  جوایی 
ِ دیگری شود،  روزی  اگر این دست،اما ... »  « چه؟ زنجیر

   : بود  جمعیت  فریاد  ،پاسخو 
 اکنون وقت پرسیدن نیست؛خاموش! »

 « .وقت ایمان آوردن است

 .احتیاط، ترس خوانده شدو 

 .فسون کامل شدا 
، ی  و سرزمیر

 آنکه بداند، یر 
  .ویرایی بود   که پایانش،  نهاد گام در راهی  

 بسته ماند. همچنان   کهنه  چمدانو 
 .موکول شد به فردای  دیگر  باز هم، و نجات،

 

ی پرده دوم: 
 توهم  فروپاش 

 .ها گذشتسال
،آن دست ویی  های بیر
 ی رهای  داده بودند، که وعده

 نه برای آزادی، 
 .که برای معامله آمده بودند

ها را بگشاید،  دسنی که قرار بود   زنجیر
 .افسار را به دست گرفت  آرامآرام

 آنکه بداند، یر  و کاروان،
د به قطب راهش را   .نمای دیگران سیر

 پرچمِ رهای  باشد،  که قرار بود   آرمان،و 
ِ معامله بدل شد ای به سکه آرام،آرام

ی  .بر میر

 ، برخی جان باختند 
 فرزندشان را،برخی 

 .برخی وطن را 
،  و برخی
 را.  به داوری خویشاعتماد 

 مردم دریافتند آنگاه 
 گفت،که از نجات میآن

 .ای دیگر استخود در بند اراده

 افسون شکست؛ 
 .هزینهیر اما نه 

ی آمدند ها نام  .از دیوارها پاییر
 .شعارها خاک گرفتند

می تلخ،  .نشست جان تاری    خدر  و سری

 های تاری    خ،در کتاب
 :افزوده شد  دیگر  فصلی

 .فصل اعتماد به دست بیگانه

 



 پرده سوم: تکرار 

 ها پس از آن بیداری، اکنون، سال
 .نسلی دیگر بر صحنه ایستاده است

ت  اند خشم آنان، وارثان   .اما نه عیر

 دوباره، 
 ه: های شهر پیچیددر کوچه ای آشنا زمزمه 

ِ این کوه  دستانِ ما،»
ی  .کافی نیست  هنوز برای شکسیی

د  سوی مرزها،از آن باید دسنی دیگر، ی  « ...  به یاری ما برخیر

 آنکه بدانند، یر  و مردم،
 ، از سر گرفتند. را  همان نمایش پردهٔ نخست بار دیگر،

 .ندشد پرسشگران، متهم ،هم  و باز 

 ند، رد کرا لعن می نخستآنان که پرده  
 ؛ اند همان صحنه ایستاده بر خود اکنون 

 نور،   همان با 
، همان   موسیقی

 ، ها دیالوگهمان  و 
 .تنها با نامی دیگر

 بود.   دیروز، مسعود آری 
 .نامی دیگر امروز 

 ،فردا و 
 .  دیگر ی  هاشاید بازهم نام

 اند؛ نقابفقط  ها زیرا نام
 افسون، همان افسون کهنه است. 

 .استتنها نامِ منجر عوض شده  

 .اما این بار، تفاویی هست
 .اندرا دیده پرده آخر بار مردم، یک
 .اندرا لمس کرده خاکسیی 

 اند و بهای امیدی را پرداخته
 .که از آن سوی مرزها وعده داده شده بود 

 لغزید، در غبار نادایی  پس اگر آن نسل نخست،
 ، نو  این نسل چگونه است که  

 با چراغ تجربه در دست، 
 رود؟ همان راه را می

 هیچ مستبدی، 
 ای، هیچ منجر 

 پیش از آنکه در ذهن مردم زاده شود، 
 تاری    خ ظاهر نمی

ٔ
 .شود بر صحنه

 در غیبتِ نهادهای  است  گره،
 .تاب بیاورندکه بارِ یک ملت را 

 هر بار،  ،ما و 
ی آن به جای   ، نهادها ساخیی
 یمگذار در چمدایی می همه را 

 .یم سپار و به دستِ یک نفر می

 .شود سفرِ تکرار آغاز می و از همان لحظه،

ی افسون اگر  تاری    خ ه نوشت،  شدگان را نام نخستیر  با خطی تیر
 .تر خواهد نگاشتبا حروفی درشت بار نام تکرارکنندگان را این

 ...شاید روزی 
 در کلاسِ کوچکی، 

 .گشایدبکتایر کهنه را   کودکی،



 میانِ دو صفحه، 
 . روبرو شود  چمدایی بسته ی از تصویر با 

 :تنها یک واژه نخست، ی بر صفحه
 «افسون»

 
ٔ
 :دیگرو بر صفحه

 «تکرار»

سد  :و بیر
 ها تاری    خ را نخوانده بودند، یا آن را فراموش کرده بودند؟«»آیا آن
ی  سکویی    ... سنگیر

د کلاس را فرامی  .گیر

د،  میبر از کودک   را  نگاهش معلم   گیر
 چمدان خاک گرفته گوشه کلاس   ر و ب

 .  کند مکث می

 .افتدفرو می ... ردهپ

 ...  تاریکی
 ...  ر چمدایی دیگ صدای بسته شدن

 داند،کس نمیو هیچ 
 ... این بار 

 ... چه کسی

 چمدان را خواهد بست. 

 


